
قاووت سياسى رسيد

موضع گيرى پذيرفته مى شود
انواع موضع سياسى شما را مى گيريم تا به شما فشار نيايد.

آموزش اظهارنظر سياسى
به صورت يك بام و دو هوا

زير نظر استاد كباب پزيان كه طورى باد مى زنند كه نه  سيخ 
بسوزد نه كباب. 

عكاسى باد از كدام جهت مى وزد  اى يار
ــا چهره هاى مخالف  ــورت دلربا ب ــى يادگارى به ص عكاس
سياسى.  (مناسب براى «فيس بوك»، گرفتن وام بى بهره يا 

اشتغال در روابط عمومى) 
قاووت سياسى (با اسم محلى قوتو) 

ضدنقد، ضدطنز، ضدسياه نمايى و ضدهرچيزى كه دولت را 
تضعيف كند، براى تقويت دولت.

عكاسى   بارى به هرجهت
آماده عكسبردارى از شما در تمايل هاى مختلف سياسى (از 

چپ چپ تا راست راست). 
آموزش نمايش موزون

ــراى انواع  ــب ب ــدان به صورت كلى مناس ــراى علاقه من ب
آب وهواى سياسى.

آموزش تهيه سم يواش از هواى پاك
زيرنظر كارشناسان شهرى (با تضمين كيفيت). 

از هرنظربي ضرر 

كتاب فروشى هايى كه روزى
توى قوطى جا مى شوند

«دولت موظف است سازوكارهاى لازم جهت مشاركت  �
گسترده بخش خصوصى را در تمام مراحل توليد و عرضه 
ــد.» پيش نويس  ــگ و هنر فراهم كن ــام فرهن همه اقس
منشور حقوق شهروندى- هويت فرهنگى، بيان رسانه اى 
پيش نويس منشور حقوق شهروندى ايران در اين بند با 
آنچه شهردارى هاى بريتانيا موظف به اجراى آن هستند، 
مشابه است، با اين تفاوت كه در حقوق شهروندى كه براى 
اهالى بريتانيا در نظر گرفته، بخش دولتى موظف است 
دسترسى به امكانات فرهنگى را در شهرستان ها همسان 
ــى از اين امكانات  ــهرهاى بزرگ پيش ببرد. بخش با ش
فرهنگى شامل حال كتاب فروشى هاى بخش خصوصى 
ــود كه در كنار كتابخانه هاى دولتى سرانه مطالعه  مى ش
ــهروندان را تامين مى كنند. دوهزارو980كتابفروشى  ش
اكنون در سراسر بريتانيا فعال هستند، اما بودجه بخش 
فرهنگ موظف است به كمك بخش خصوصى برود و با 
اعطاى وام هايى با بهره كم در شهرستان هاى دور از مركز 
ــال 2017 لااقل در هر شهر كوچك دوكتابفروشى  تا س
ــهروندان  ــد و به اين ترتيب حقوق ش ــد اضافه كن جدي
شهرهاى كوچك تر بريتانيا نيز رعايت شود، اين در حالى 
ــى ها در بريتانيا تا  ــت كه كم شدن تعداد كتاب فروش اس
اندازه اى مربوط به گسترش خريد آنلاين و اينترنت است.  
ــاس آنچه رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان  اما بر اس
ــان ايران  آذربايجان در اجلاس فصلى اتحاديه كتابفروش
ــتان كشور حتى سه كتاب فروشى هم  گفته بود در 9اس
ــتان ها نزديك  ــدارد و جمعيت مجموع اين اس وجود ن
ــت كه در  ــت. اين در حالى اس ــت ميليون نفر اس به هش
ــهر «پرند» كه در  ــهرهاى كوچك نوپايى همچون ش ش
نزديكى استان تهران واقع شده اند حتى يك كتاب فروشى 
ــى اصلى در شهر قزوين در  وجود ندارد. سه كتاب فروش
شش سال گذشته تعطيل شده اند و در استان هاى بزرگى 
ــرقى و غربى براى هر 10هزارنفر  همچون آذربايجان ش
ــى وجود دارد. البته در شهر تهران  تنها يك كتاب فروش
كه بيشترين تعداد كتاب فروشى با 940باب مغازه ثبت 
شده است هم اوضاع بهتر از اين نيست و هر 10هزارنفر 
ــهر با  ــى دارند همچنين در بندر ماهش يك كتاب فروش
ــى  ــت هيچ كتاب فروش 300هزارنفر جمعيت سال هاس
ــتر هم به لوازم التحريرفروشى هايى  وجود ندارد و شوش
ــود كه يكى، دو قفسه كتاب دارند. تجربه  محدود مى ش
ــان داده است كه فعاليت هاى بخش دولتى در ايران  نش
ــت. در بهترين حالت اين حمايت ها  چندان جوابگو نيس
به برگزارى نمايشگاه هاى فصلى كتاب در شهرستان ها 
ــود كه خود ضربه اى كمرشكن است براى  محدود مى ش
ــان را با  ــى هاى نيم بندى كه اموراتش همان كتاب فروش
فروش لوازم التحرير مى گذرانند. با اين حال در كشورهاى 
پيشرفته هم كتاب فروشى هاى كوچك و بزرگ مستقل در 
حال آسيب ديدن هستند. بخشى از آنها به دليل فراگيرى 
اينترنت و بخشى شان به دليل گسترش كتاب فروشى هاى 
زنجيره اى و اى بوك ها از بين رفته اند. اما معادله در ايران 
كمى متفاوت است، كاهش تعداد كتاب فروشى ها به دليل 
دستيابى به روش هاى آسان تر تهيه كتاب نيست، بلكه 
شبكه پيچيده اى از كاستى ها ساده ترين بندهاى منشور 
حقوق شهروندى را نقض مى كند، چراكه بخش خصوصى 
چنين سرمايه اى ندارد كه با توجه به سرانه پايين مطالعه 
براى بسترسازى گسترش مطالعه و بالا بردن سرانه خريد 
كتاب در سبد كالاى خانوار دارايى هايش را معطل كند. 
ــاى تازه را امتحان  ــو دولت بريتانيا راهكاره اما در آن س
ــين چاپ اسپرسو يكى  ــتگاهى به نام ماش مى كند. دس
ــت كه در آينده نه چندان دور  از اين ايده هاى جديد اس
ــر را به گفته ابداع كنندگانش  مى تواند صنعت چاپ و نش
متحول كند. اين دستگاه كه ايده اوليه اش از ماشين هاى 
قهوه سازى كه در گوشه و كنار شهرها، راهروى دانشگاه ها 
و بيمارستان ها تعبيه شده و مى تواند در كمتر از پنج دقيقه 
ــت مثل يك فنجان اسپرسوى داغ يك كتاب را با  درس
هر تعداد صفحه چاپ و صحافى كند و تحويل مشترى 
بدهد، گرفته شده است. در بايگانى ديجيتال اين دستگاه 
نزديك يك ميليون عنوان كتاب جا مى گيرد، يعنى براى 
جاى دادن اين تعداد كتاب لااقل 80كتاب فروشى عظيم 
ــدن اولين بار اين  ــى بلك ول لن لازم بود. اما كتاب فروش
دستگاه را خريد، حالا يك نمونه از آن در دانشگاه سات 
هامپتون است. درواقع اين دستگاه غريب كه بار چندين 
و چند كتاب فروشى عظيم را به دوش مى كشد، در كنار 
ــين شركت آمازون كه قرار است  پهپادهاى بدون سرنش
ــاعت كتاب ها و اقلام فرهنگى را تحويل  در عرض نيم س
ــفارش دهندگان آمريكا و اروپا بدهند، تنها بخشى از  س
پروژه هايى هستند كه براى دسترسى آسان شهروندان به 
كتاب طراحى شده اند و احتمالا در آينده همه داده هاى 
ــم را در قوطى هايى جمع وجور  ــى هاى عظي كتاب فروش
براى شهروندانى كه به كتاب فروشى هاى بزرگ مركزى 
ــى ندارند، بگنجانند. حالا جداى از روياهاى دور  دسترس
ــى 64ميلياردتومانى كه از دولت  ــد ديد با بده و دراز باي
ــين باقى مانده چقدر از بودجه 623ميليارد تومانى  پيش
سال 93 به بسترسازى هاى فرهنگى و ايجاد امكانات برابر 

براى شهروندان ختم مى شود. 

زندگى ديگران

كارتون خواب

بررسى رابطه اخلاق و رسانه
شرق: كتاب 88صفحه اى با موضوع اخلاق و رسانه و با  �

عنوان هنجارهاى اخلاقى حاكم بر اطلاع رسانى در اسلام با 
پيش گفتارى از حجت الاسلام والمسلمين على اكبرى توسط 
انتشارات «پيك نور» منتشر شد. «حميد يزدانيان» نويسنده 
ــى يك داستان قرآنى نوع اطلاع رسانى  اين كتاب با بررس

قرآنى را مورد تجزيه وتحليل قرار داده است. 

پيشخوان

پوريا عالمى

ملكيان، عبدى و باقى  در «رخداد تازه»
شرق: دوره هاى جديد موسسه رخداد تازه با حضور چهره هاى مشهور آغاز شده است. دكتر 
ــوفانه، احسان شريعتى درباره موقعيت كنونى انديشه در ايران،  ملكيان درباره زندگى فيلس
عمادالدين باقى درباره مبانى فكرى و نظرى حقوق بشر نشست خواهند داشت. همچنين 
كارگاه هاى متعددى در زمينه نمايشنامه نويسى با حضور محمد چرمشير، داستان چگونه 
ساخته مى شود توسط اميرحسين خورشيدفر و كارگاه طنزنويسى در مطبوعات با حضور پوريا 

عالمى برگزار مى شود و عباس عبدى درباره جامعه شناسى حقوق سخن مى گويد.  www. sharghdaily.ir
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 اميلى امرايى

 بار ديگر شهرى كه دوستش  داشتم

مادر، خانه پدربزرگ و تهران 

ــدم؛ در محله همت آباد به سال  در تهران متولد ش
ــودم، در هفت ماهگى روى  ــه ب ــى فرب 1306.  كودك
ــه پدربزرگ را  ــت و دوزانو راه مى پيمودم، خان دودس
ــتر اوقات بر سر سجاده نشسته  به ياد مى آورم كه بيش
ــت پاره اى خربزه را تكه تكه  بود و آنگاه كه برمى خاس
ــورم. در خانه خدمه  ــتم مى داد تا بخ مى كرد و به دس
جاخوش كرده بودند، در اسطبل دو اسب منزل داشتند 
ــدند. حيات  ــوار آنها مى ش كه گاهى دايى هاى من س
ــمت بيرونى و اندرونى تقسيم مى شد.  خانه به دو قس
ــات جلوه مى كرد و گه گاه  حوض بزرگى در ميان حي
آب از سر آن فرومى ريخت و در پاشويه ها مى چرخيد.   
ــدم. يك روز پدربزرگ را در بستر ديدم كه  ــاله ش دوس
بانوان خانه و مادرم ناگهان فرياد كشيدند و گريه كردند 
ــه زودى، به خانه اى در خيابان  و پدربزرگ مرده بود. ب
قوام السلطنه كوچيدم. وقتى مادر از خانه بيرون مى رفت 

دلم مى گرفت و دايه مرا دلدارى مى داد و دعا مى خواند 
كه مادر زود برمى گردد. غروب ها برايم غم انگيز بود. از 
حيات خانه در دوردست عمارتى را كه در آن پستخانه 
ــرار دارد مى ديدم. دونفر در بالاى عمارت در حركت  ق
ــود به باغ ملى مى برد كه نزديك  بودند. مادر مرا با خ
همان عمارت بلند بود؛ باغى بزرگ بود كه يك ضلعش 
ــلطنه مماس مى شد. روى نيمكتى  به خيابان قوام الس
ــتنى  ــتان بود مادر برايم بس ــتيم و اگر تابس مى نشس
ــت.  ــق به دهانم مى گذاش ــد و خودش با قاش مى خري
ــه مردى با يك ميمون، كه زنجيرش در دست  هميش
ــش مى آمد و ميمون را مى رقصاند  همان مرد بود، پي
ــون دور خود  ــدم و كف مى زدم. ميم و من مى خندي
مى چرخيد. نزديك غروب مادر برمى خاست و به خانه 
ــاى اتومبيل هاى سوارى و  ــتيم من از تماش برمى گش
اتوبوس هاى دانماركى خيلى لذت مى بردم. اين تماشا 
ــينما مى برد. در  ــح من بود. مادر گاهى مرا به س تفري
ــال ها مادر با چادر از خانه بيرون مى آمد. گاهى  آن س
ــم به خيابان لاله زار و به هتلى كه در آن خيابان بود  ه
مى رفتيم. عارف در اين هتل كنسرت مى داد. بيشتر از 

اين چيزى در خاطرم نيست.  

 سيمين بهبهانى

در حاشيه 

بهمن فرزانه همچنان ممنوع الملاقات است
قطع پا، در انتظار مترجم «صدسال تنهايى»

ــا را با يكى از  شـرق: حال مترجمى كه م
ــنا  ــن آثار تاريخ ادبيات جهان آش مهم تري
ــن فرزانه، مترجم  ــت. بهم كرد خوب نيس
ــال تنهايى و كتاب هاى به يادماندنى  صدس
ــه دليل ابتلا به  ــرى چون اين كتاب ب ديگ
ــت خواهد  ديابت يكى از پاهايش را از دس
داد. او مدت هاست بيمار است و اين بيمارى 
باعث شد تا از چندوقت پيش ديگر دست از 
ترجمه بكشد و بعد از يك دوره بسترى شدن 

ــت خودش به سراى سالمندان  ــتان به خواس در بيمارس
ــتان كشاند  رفت. اما بيمارى قند بار ديگر او را به بيمارس
و از روز جمعه باز در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى شده 
ــت؛ اين بار عفونت ريه و عفونت پاى راست كه دومى  اس
ــت. ستاره فرزانه،  در اثر بالارفتن ديابت به وجود آمده اس
خواهر اين مترجم و نويسنده پيشكسوت، درباره شرايط 
جسمى او به ايسنا گفته كه تغيير خاصى در حالشان به 
وجود نيامده و در انتظار هستند: «حال ايشان مثل روزهاى 
پيش است. پزشكان منتظرند عفونت ريه شان كمتر شود 

تا عمل قطع پايشان را انجام دهند.» بهمن 
ــه از روز جمعه، 27 دى ماه، در بخش  فرزان
ــى يو) بيمارستان  مراقبت هاى ويژه (آى س
بسترى است و با ديابت و عفونت شديد ريه 
درگير است. همچنين ممنوع الملاقات است 
و امكان ديدار با او وجود ندارد. بهمن فرزانه 
ــكل ديابت و  چندى پيش نيز به دليل مش
عفونت پا در بيمارستان بسترى بود و بعد 
به خانه سالمندان منتقل شد. بهمن فرزانه 
كه سال ها ساكن ميلان ايتاليا بود مترجم بيش از 50كتاب 
به فارسى بوده و يك رمان نيز نوشته  است. ترجمه هاى او 
بسيارى از نويسندگان مطرح جهان را به ايرانيان معرفى 
ــت. اما شايد ميان اين همه اثر آنچه او را شاخص  كرده  اس
ــت ترجمه روان و كامل صدسال تنهايى گابريل  كرده اس
ــيا ماركز است. بسيارى از خوانندگان فارسى زبان با  گارس
اين ترجمه با آثار ماركز آشنا شدند. فرزانه كه سال پيش 
بعد از سال ها به ايران آمد گفته بود: «ترجيح مى دهد در 

ايران بماند و استراحت كند و ديگر ترجمه نكند.» 

در هاويه

گل مصنوعى

ــروب از اضلاعى كه  ــود. غ ــتاده ب ــى ايس ــر پل چوب زي
ــاخته بودند مى تابيد روى  ــمان س ــاختمان ها براى آس س
ــكارى بود.  صورتش. صورت اما پر از لكه هاى مانده از جوش
گفت: «پى كارگر مى گرديد؟» گفتم: «نه!». رفت چندقدمى 
ــت ميشه... از  ــاالله درس ــت: «ايش آن طرف تر و دوباره برگش
ــتان همينطور شروع شد. پول را  صبح نون نخوردم.» و داس
ــتقيم رفت آن طرف پل و بربرى خريد. زير  كه گرفت، مس
نظر گرفته بودمش. نان به دست به سمت پل برمى گشت كه 
ــرى كه او هم در آفتاب  ــت كارگر ديگ نصف نان را داد دس

بى رمق و سرماى زير پل نشسته بود در انتظار كار. 
از لرستان آمده بود، دوستانش گفته بودند شب عيد اينجا 
ــت. پول اتوبوس را جور كرده بود و خودش را  كار فراوان اس
ــرزمين «نعمت». يك ماه مانده بود اما كار  رسانده بود به س
بى كار! با اينكه براى كارگرى ساختمان آمده بود، راضى شده 
بود بنشيند پاى چرخ، بنشيند به خم كردن مفتول ها، بنشيند 
به كلاف كردن گل هاى مصنوعى: «هم ولايتى ها گفتند برام 
ــم، گل مصنوعى  ــادر برزنتى دوخت ــور مى كنن. چ كار ج
ــت. تا فردا خرج ميشه. يه  ــت كردم اما اينا پول نيس درس
ظرف غذا و پول جاى خواب رو كه بدى ديگه جيبت خاليه، 
ــه ابرش معلومه و نه بارونش».  مخصوصا هواى تهران كه ن
ــمت «جاى خواب»، خورشيد  بربرى به دست راه افتاديم س
ــين(ع) در تاريكى  ــوى ميدان امام حس غروب كرده و آن س
ــاختمانى غرق شده بود.  فقط جاى  مطلق و نخاله هاى س
ــش مترى در حياط يك خانه مخروبه  خواب بود؛ اتاقكى ش
ــه ماه ازپيش گرفته شده.  با ماهى 500 هزارتومان اجاره و س
وارد كه شديم، سه مرد با شلوارهاى كردى نشسته بودند و 
انبردست  به دست، داشتند گل هاى زيتونى رنگ مصنوعى را 
به مفتولى وصل مى كردند و بعد مى انداختند پشتشان داخل 
كيسه اى بزرگ و دهان گشاد. يكى شان سر بلند كرد و گفت: 
«سيم خريدى؟» مرد دست كرد از لاى پر شالى كه به كمر 

بسته بود، سيم ها را بيرون آورد و گذاشت روى تلويزيون كه 
وسط اتاق، كانال يكش روشن بود و بعد فى الفور پريد توى 
ــويى. انبردستش را زمين گذاشت و  حياط كه برود دستش
ــيد: «روزى چند؟» گفتم: «براى كار نيومدم!» بلند شد،  پرس
كش شلوارش را با دست درست كرد و گفت: «پس اومدى 
سفر استانى؟» پوزخندى زدم و يك ساعت بعد نشسته بوديم 

به مفتول پيچ كردن گل هاى زيتونى. 
ــه شاخه گل را با مفتول به هم وصل مى كردى  بايد س
ــيمى، كاغذكشى مى آمد و همه  و بعد روى اين پيچش س
چيز را پنهان مى كرد. هر دسته گل، دوهزارتومان! دونفرى 
ــته گل  ــب عيد، دوهزار دس ــرده بودند كه اگر تا ش فكر ك
بسازند چهار ميليون تومان گيرشان مى آيد. يك ميليون براى 
خرج ومخارج و نفرى يك ميليون تومان هم براى خودشان. 
بهتر از بهزيستى بود كه 70 هزارتومان هرماه به حسابشان 
ــى اماواگر براى همين زنگ زده بودند به او  مى ريخت با كل
ــه نفر! حالا اما گلفروش دبه  ــتان بيايد و بشوند س تا از لرس
كرده بود. يك هفته اى بود نيامده بود براى تسويه حساب و 
ــده و اتاق شش مترى داشت منفجر  بردن گل هاى آماده ش
مى شد از زنبق هاى زيتونى رنگ پلاستيكى كه تا سقف رفته 
بودند. گفتم: «با حساب اين كاسبى خوب، چرا آمده بودى 
ــر گذر و دنبال كار سر ساختمان بودى؟» هيچ كدامشان  س
ــان از تصوير  ــن بود و چشمش جواب ندادند. تلويزيون روش
ــت ها هم اتوماتيك وار، كار كلاف كردن  كنده نمى شد، دس
سيم ها و چفت كردن گل ها را انجام مى دادند. دم دماى صبح 
ــلغم و ماندگى هوا، نفس تنگى به حياط كشاندم.  از بوى ش
نور به آسمان آمده بود و در روشنايى كم جان گرگ وميش، 
ــد. كف باغچه ها پر بود  فضاى حياط تا حدودى ديده مى ش
ــل رفته  ــاى زيتونى رنگ مصنوعى كه زير گل و ش از گل ه
ــى هاى  ــد، مفتول هايى كه زنگ زده بودند و كاغذكش بودن
ــيده. در را باز كرد و از كنارم رد شد تا برود براى وضو.  پلاس
ــتين هايش را كه بالا مى زد در آن سرما گفت: «پريشب،  آس
اتاق ديگه جا نداشت. سه شب بود نخوابيده بودم، جايى نبود 
براى خواب. گل هاى آماده شده رو گذاشتم تو حياط. بارون 
اومد. هوا صاف بود، تو ولايت ما تو اين هوا بارون نمياد. اينجا 

اومد... همه چى نابود شد.»
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